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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه مدّثّر

 تاد ضرابی اس 

 20/1/2042 جلسه  دوازدهم

 

هُ تَذْكِرَةٌ ﴿» آیات شریفه: ُ هُوَ أهَْلُ التَّقْوَى 11﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ﴿1۷كَلاَّ إنَِّ ﴾ وَمَا یَذْكُرُونَ إلِاَّ أنَْ یَشَاءَ اللهَّ

( هر كس 1۷رى است )گویند آن قرآن یك تذكر و یادآو  چنین نیست كه آنها مى -﴾1۲وَأهَْلُ الْمَغْفرَِةِ ﴿

گیرد مگر اینكه خدا بخواهد او اهل تقوا و اهل   ( و هیچ كس پند نمى11گیرد )  بخواهد از آن پند مى

 «(1۲آمرزش است )

 

 !!! برگزیدگان ذکر و یاد حق )جلّت عظمته( 

هُ تَذْكِرَةٌ »  با وجود آگاهی و انسان یا جاهل است یا خواب یا خود را به خواب زده یا اینکه « كَلاَّ إنَِّ

اند ولی در خواب و غفلت  به  کند. تذکر برای آنهایی است که آگاه و مؤمن بیداری، عامدانه دشمنی می

رْ فَإنَِّ » خواهند که بیدار شوند،) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (  و چنانچه قرآن می فرماید:  برند اما می سر می وَذَكِّ

كْرَىَٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ  تذکر « بخشد. ده که پند و تذکهر مؤمنان را سود می و تذکهر و پند »  (11)ذاریات/« الذِّ

 شود. برای این گروه مفید واقع می

 تو كردم جوان شدم یهر گه یاد رو            هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم

مگر یابد  ساز تحقق نمی اما چه کسانی خواستار بیداری و مستحق آن هستند؟ این خواست سرنوشت

 ُ ( و اینکه خداوند خود را با صفت اهل تقوا و معرفت ، خدا بخواهد)وَمَا یَذْكُرُونَ إلِاَّ أنَْ یَشَاءَ اللهَّ

قْوَى وَأهَْلُ الْمَغْفِرَةِ (کند،)  معرفی می خواهد به بندگان ملاک و حکمت خواست  یعنی می هُوَ أهَْلُ التَّ

و   ان دهد و دیگر آن که راه برخورداری از نعمتخود را در برگزیدن برای بیداری و تذکر، نش

سعادت را به همگان بنماید؛ )یعنی اهل تقوا و مغفرت بودن.( تقوا،  همان عمل به اوامر و پرهیز از 

ترین وسیله در سیر و سلوک معنوى و حیات  نواهی حق در زبان دین و لسان قران است که، مهم

ب به اى است طیبه  حضرت دوست معرفی شده است.  که هدف آفرینش و تقره

 نیست یچو اشك دردمندان، گوهر  نیست یزیور یبه از پرهیزگار

فرماید: بدون تقوا رسیدن به هیچ مقامى امکان ندارد؛ زیرا تا زمانى که نفس  امام خمینی )ره( می

هاى نفسانى است و  ها و لذت آلوده به چرک محرمات و گناهان است و تا مادامى که تابع هوس

 ( ۶۴۲چهل حدیث، ص )شیرینى آن در کام اوست، اولین مقام کمالات معنوى براى او رخ نداده است
 به زدانشمند ناپرهیزگار    عام نادان پریشان روزگار

 وین دو چشمش بود و در چاه اوفتاد                                کان به نابینایی از راه اوفتاد

 توانیم بگوییم:  رخی از آثار و برکات تقوا را ذکر کنیم میاگر بخواهیم ب

َ یَجْعَل لَّکمُْ فرُْقَانًا»خوانیم:  در قرآن کریم می : تشخیص حق از باطل اگر تقوا  ( ۶7انفال/  )؛إنِ تَتَّقوُاْ اللهَّ

 «کند. بورزید، خداوند توان فرق نهادن بین حق و باطل را نصیب شما مى
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عقل آدمى در میان کشاکش هواى نفس و شهوت از »فرماید:  المؤمنین )ع( مىدر مقابل حضرت امیر

 (311، ص ۶فرید تنکابنى، الحدیث، ج  )«.رود میان مى

 غبار ره بنشان تا نظر توانى کرد            جمال یار ندارد حجاب و پرده ولى

ُ فِى إنَِّ فِى اخْتِ »خوانیم:  در قرآن کریم می مندى از تعالیم الهى: بهره هَارِ وَ مَا خَلقََ اللهَّ لافِ الَّیْلِ وَ النَّ

ماواتِ وَ الَْرَْضِ لََیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَّقوُنَ  همانا در آمد و شد روز و شب و آنچه خداوند در ( ۲یونس/  )«السَّ

 «هایى براى اهل تقوا است. ها و زمین آفریده، نشانه آسمان

آموختن نیست بلکه آن نورى است که خداوند در دل آن فرماید: علم تنها  حضرت امام صادق)ع( مى

 (۶۶1، ص 1بحارالانوار، ج  )دهد. خواهد هدایتش کند قرار مى کسى که مى

شمارند چرا  لذا اساتید بزرگ، تصفیه نفس و اخلاص را براى تحصیل علوم و معارف ضرورى مى

رهاند و او را با  ها مى پلیدىدهد و از  که پارسایی  و دورى از محرمات است که نفس را صفا مى

 (3۴3چهل حدیث ، ص ) گرداند. سازد و لایق تعلیم الهى مى عالم بالا مرتبط مى

قَوْاْ   لوَْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى» فرماید:  قرآن کریم مى مندى از روزى و برکات آسمان و زمین: بهره ءَامَنُواْ وَاتَّ

مَآءِ وَالَرَْضِ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَ  نَ السَّ اگر مردم هر منطقه ایمان آورده تقوا بورزند،  (7۲اعراف/  )؛کاتٍ مِّ

دیگر اینکه تقواى مالى و اقتصادى مایه « گشاییم. درهاى برکات آسمان و زمین را بر آنان مى

از اموال آنها به عنوان  (1۴3توبه/  )؛خُذْ مِنْ أمَْوالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ »طهارت و برکت روزى است؛ 

برکتى و اعلام جنگ با  همانطور که کسب مال از راه حرام عامل بى« زکات بر گیر تا پاکیزه گردند.

دَقاتِ »حضرت حق شمرده شده است:  بَا وَیُرْبِى الصَّ ُ الرِّ خداوند مال ربوى را  (۶۴۲بقره/  ؛)یَمْحَقُ اللهَّ

 « دهد افزایش مى ( را کند و صدقه )مال مزکهى نابود مى

قِینَ »فرماید:  خداى سبحان مى قبولى اعمال نزد خداوند: ُ مِنَ الْمُتَّ مَا یَتَقَبَّلُ اللهَّ جز این نیست  (۶۴مائده/  )؛إنَِّ

یِّبُ »فرماید:  و می« پذیرد. که خداوند فقط اعمال اهل تقوا را مى سخن ( 1۴فاطر/  )؛إلَِیْهِ یَصْعَدُ الْکلَِمُ الطَّ

 « رود ست که به سوى او بالا مىپاک ا

َ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا»فرماید:  خدای مهربان می ها: نجات از سختى هر که تقوا  (۶طلاق/  )؛مَن یَتَّقِ اللهَّ

َ یَجْعَل لَّهُ مِنْ »فرماید:  و نیز مى« کند. ها به او عطا مى بورزد خداوند راه گشایش در سختى مَن یَتَّقِ اللهَّ

إنِ »و نیز فرمود: « گرداند هر که تقوا بورزد، خدا کار را بر او آسان مى (۷طلاق/  )؛یُسْرًا أمَْرِهِ 

کُمْ کَیْدُهُمْ شَیْا قوُاْ لَا یَضُرُّ اگر صبر کرده تقوا پیشه کنید، مکر و حیله آنان  (1۶۴آل عمران/  )؛تَصْبرُِواْ وَتَتَّ

ها و زمین براى فرد متقى در  ى اگر آسمانرسول اکرم)ص( فرمود: حت« رساند. به شما ضررى نمى

 (۶81، ص ۴۴بحار الانوار، ج  )نمایاند. هم پیچیده شود، خداوند براى او راه گشایش و فرج را مى

قِینَ »فرماید:  خداى متعال درباره قرآن مى : مندى از هدایت قرآن بهره قرآن مایه  (۶بقره/  )؛هُدًى لِّلْمُتَّ

بِّهِمْ   أوُْلئَکَ عَلىَ»فرماید:  و می« هدایت پرهیزکاران است ایشانند که هدایت  (1) بقره/؛ هُدًى مِّن رَّ

 « پروردگارشان شامل حالشان است.
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اتِهِ »فرماید  خداى مهربان مى : آمرزش گناهان و رستگارى َ یُکَفِّرْ عَنْهُ سَیِّ هر که  (1طلاق/  )؛وَمَن یَتَّقِ اللهَّ

هَا»و « او را بپوشد و بیامرزد تقواى الهى پیشه سازد، گناهان ( براستى 7شمس/  ؛)قَدْ أفَْلحََ مَن زَکَّ

َ لعََلَّکمُْ تُفْلحُِونَ »فرماید  ، ونیز می«رستگار شد آنکه نفس خویش را پاک گرداند قُواْ اللهَّ  (7۴شعراء/  )؛وَاتَّ

 « تقواى الهى پیش گیرید باشد که به سعادت برسید.

قِینَ »خوانیم:  آن میدر قر : پاداش بزرگ اخروى  ةُ للِْمُتَّ بهشت را به اهل تقوا ( 81مریم/  )؛أزُْلِفَتِ الْجَنَّ

حْمنِ وَفْدًا»و فرمود « نزدیک سازند قِینَ إلِىَ الرَّ روزى که متقین را به سوى  (81مریم/  )؛یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّ

فِى »وصال معشوق حقیقى است؛ در حقیقت پاداش متقین « خداى رحمان به اجتماع محشور گردانیم

قْتَدِرِ  در جایگاه صدق نزد مالک مقتدر در جایگاهى بس رفیع و  (11قمر/  )« مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیکٍ مُّ

 یابند.  منیع به محضر معشوق حقیقی راه می

 

 !!! گذشت  آثار و برکات بخشش و

قْوَى وَأهَْلُ الْمَغْفِرَةِ  » ته شد خداوند خود را با صفت اهل تقوا و  مغفرت  ، معرفی گف« هُوَ أهَْلُ التَّ

کند، تا انسان ملاک و حکمت خداوند را در برگزیدن بندگان برای بیداری و تذکر، بشناسد )یعنی  می

 .و سعادت را به همگان بنماید  اهل تقوا و مغفرت بودن.(و دیگر آن که راه برخورداری از نعمت

( 1٤3الاخبار، ص  )شهاب« مَن یَعْفُ یَعْفُ اللهُ عَنهُ.» علیه و آله و سلم فرمود: الله پیامبر گرامی اسلام صلی

السلام  مولی امیرالمؤمنین علیه هر کس عفو و گذشت داشته باشد خدا نیز از او گذشت خواهد نمود.

کنم از  تعجب می( 3۴7غرر، ص   )فهرست«عجِبتُ لمَِن یَرجو فضلَ مَن فوقَهُ كَیفَ یَحرُمُ مَن دونَه؟!»فرمود: 

نماید؟!  کسی که به فضل و عنایت )پروردگار( مافوق خود امید دارد چگونه مادون خود را ناامید می

 گذرد(  او نمی  )و از لغزش
 نکوتر باشد آمرزش ز مهتر                          کهتر اگر پوزش نکو باشد ز

. شیئانِ لایوُزَنُ ثوابُهُما: العَفوُ و العدلُ »فرمود:   مالسلا مولی امیرالمؤمنین علیه نشانه شخصیت والا:

ها قابل ارزیابی نیست: یکی عفو و اغماض  دو چیز است که )عظمت( ثواب آن( ۶٥۶)فهرست غرر، ص «

و دیگری عدل و انصاف. پس اگر كسی از تو عذر خواهی كرد تو نیز عذر او را بپذیر )كه نشانه 

 (8۶العقول، ص  )امیرالمومنین )ع(، تحف« بَلْ عُذرَ مَنِ اعتَذَرَ اِلَیكَ.اِق» شخصیت والای تو است(. 

تُنا اهَلَ البَیتِ الَعفْوُ »الله علیه و آله و سلم فرمود:  پیامبر گرامی اسلام صلی منشی: فتوّت و بزرگ مُرُوَّ

ن ظَلمََنا وَ إعطاءُ مَن حرَمَنا.  ت و بزرگ (3۴العقول، ص  )تحف« عَمَّ ما خاندان رسالت عفو و  منشی فتوه

که ما را محروم نموده است.  که به ما ظلم کرده و بذل و عطا به کسی است اغماض از کسی است

ماحَ.»فرماید:  السلام هم می مولی امیرالمؤمنین علیه دْ نَفسَكَ السَّ نفْس خود ( ٩7الحِکَم، ص  )دستور معالمِ« عَوِّ

 .را به بخشندگى عادت ده

شَرُّ »الله علیه و آله و سلم فرمود:  پیامبر گرامی اسلام صلی ز پوزش طلبیدن:زشتی عقوبت پس ا

نبَ و لایُقیلُ العَثْرَةَ. بدترین مردم کسی است که خطای دیگران  (٩٩، ص ۴۴)بحار، ج « الناسِ مَن لایَغفِرُ الذَّ

ما أقبَحَ العُقوبَةَ مَع » السلام فرمود: گذرد. مولی امیرالمؤمنین علیه ها نمی بخشد و از لغزش آن را نمی

که از او پوزش  چقدر زشت و ناروا است که انسان، گنهکاری را (۶٤1)فهرست غرر، ص «  الاعتذار.

و عجله (37٩)فهرست غرر، ص  .«معاجَلةَُ اِلانتقامِ مِن شِیَم اِللِّئامِ »طلبد، عقوبت نماید. و نیز فرمود:  می

قِلهةُ العَفوِ أقَبَحُ »ایه است. در فرمایشی دیگر آورده است: شتاب در انتقام گرفتن، روش مردمان فروم

نوبِ  عُ اِلیَ اِلانتقامِ أعَظَمُ الذُّ بودن، و  ها کم گذشت ترین عیب زشت (۶٥3)فهرست غرر، ص «.العُیوبِ والتَّسَرُّ

 بزرگترین گناهان عجله در انتقام گرفتن است.
 دفع بلاستو خیر   بخشایش كه   حدیث درست آخر از مصطفاست
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یَا » در پایان توجه به این نکته اهمیت دارد که بدانیم چگونه مطابقت اولین آیه در این سوره مبارکه 

ثِّرُ  هَا الْمُدَّ قْوَى وَأهَْلُ الْمَغْفِرَةِ » با آخرین آیه « أیَُّ ُ هُوَ أهَْلُ التَّ راه خروج از « وَمَا یَذْكُرُونَ إلِاَّ أنَْ یَشَاءَ اللهَّ

  .ای پیچیده به قامت مادی و معنوی انسان را دوباره بازگو کرده استه ججاب

ثلاثٌ مَن كُنَّ فیهِ »آن این سه چیز باشد:  گام های السلام( شاید اولین  به تعبیر امام جعفرصادق )علیه

لَةُ بِالنَّفس وَ المالِ. سه خصلت در ( 33۴لعقول، ص ا )تحف« كانَ سَیهداً: كَظْمُ الغَیظِ وَالعفْوُ عَنِ المُسیءِ وَالصِّ

فرو بردن خشم خود در وقت غضب، عفو و اغماض  هر کس باشد نشانة سَروری و آقایی او است: 

 ارحام با جان و مال.  هاز خطای دیگران، و صل
 از خاك درت حاصل بود  یدیده را روشن   توام منزل بود ییاد باد آنكه سر كو

  بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود             راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك 
 من و دل باطل بود  یچه توان كرد كه سع            دوست نباشم هرگز  یدر دلم بود كه ب

 صلی الله علی محمد و آله

 


